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تولدى دیگر

شــهرهای کوچک و نام هــای بزرگ... ایــن یکی از 
رمزورازهای فرهنگ ایران اســت کــه در پهنه جغرافیا 
و عرصــه تاریــخ، بــا آن روبه روییم؛ شــهرهایی که نه 
پایتخت بوده انــد و نه مرکزیتی به معنای امروزی برای 
دادوســتد و بیزینس و ترانزیت کالا. اما در خلوت خود 
تاریخ و جغرافیــای ما در این نقاط، اســتعداد پرورش 
شــخصیت های بزرگ را داشــته اســت. در بسیاری از 
مناطق ایــران عزیز ما بــا چنین حقیقتــی روبه روییم. 
یکی از این مناطق طبرســتان قدیــم و مازندران امروز 
اســت. آمل، بابل، نور، جرجان، بهشهر و... که نام هایی 
بزرگ از این شــهرها سر برافراشــته و به فرهنگ ایران 

غنا بخشــیده اند. باری؛ چند دهه است که بخش هایی 
از شــرق مازندران و به ویژه شــهر بابــل را یکی از چند 
پایتخت هنرهای تجســمی و خوشنویســی دانسته اند. 
هنرمندان توانایی از این منطقه برخاســته و هریک نام 
و آوازه ای درخور دارند. یکی از نام های هنر امروز ایران، 
اســرافیل شیرچی، خوشــنویس ابداع گر و مبتکر، است 
که از شهر بابل سربرآورده. این هنرمند توانسته با حفظ 
سنت شکسته نســتعلیق، نقاشــی و رنگ و جلوه های 
هنــر امروز را با هم درآمیــزد و در تابلوهایش به جلوه 
درآورد. شــیرچی، پیچیدگی های شکسته نستعلیق را با 
هنرمندانگــی به موزه ها و گالری هــا و بعضا خانه های 
دوســتداران هنر ایرانی برده است؛ چه در داخل ایران و 

چه در خارج از مرزها. کاری که ساده نبوده و به تلاشی 
مستمر نیاز داشته و همتی بلند می خواسته است. 

بنیاد علمی حریری در شــهر بابــل، به پاس دهه ها 
تلاش این هنرمند اســتاد در عرصــه هنر ملی ایران، در 
هفته خوشنویســی، اقــدام به برگزاری آییــن تجلیل از 
اســرافیل شــیرچی کرده و در کنار این اتفاق شایســته، 
نمایشــگاهی از آثار او را هم برپا خواهــد کرد. بابل در 
روزهــای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ مهر پذیرای فرزند هنرمند خود، 
اســرافیل شــیرچی و آثار او در حوزه هنر خوشنوســی 
است. دوستان و دوستداران این هنرمند چنین فرصتی را 
مغتنم می دانند. خوشا این گونه به زادگاه و خانه پدری 

عزت و جلوه و جلابخشیدن. خوشا به این گونه بودن. 

حرمت شهر  با  آوازه هنرمند  نصفه دانلود شدی اخوی

بدبیاری را می بینی؟ این همه بــرو دنبال اینترنت  �
پرســرعت و فیلترشــکن خوب، آخرش هــم وزارت 
ورزش و جوانان اعلام کرد: «برای هیچ ســازمانی در 
حوزه همسریابی و همســرگزینی مجوز صادر نکرده 
اســت». همین اســت دیگــر. می گویم چــرا هرچی 
همســر از توی اینترنت می خواهم بیابــم و بگزینم، 
نصفه دانلود می شــود. نگو اینها مجوز ندارند. وسط 
کار می آیند جلویشــان را می گیرند. راستش اگر بابای 
سوفیا این قدر گیر نمی داد، شاید کار به جاهای این قدر 
باریک نمی کشید که آدم نصفه شبی برود توی اینترنت 
ســرچ کند همســریابی و همســرگزینی. حالا هم که 
وضعیت اقتصاد این طوری اســت، آدم چی کار کند؟ 
جوان که نمی تواند وقتــی کار ندارد برود زن بگیرد و 
بگوید باقیش درســت می شود. جوان نهایتا می تواند 
برود اینترنت و ســعی کند برای خودش سر حوصله 
همسر مناســب بگزیند. خود من رفتم توی همه این 
ســایت های همسرگزینی پروفایل ســاختم؛ با عکس 
واقعی. ســن واقعی. شــغل واقعــی. در ضمن توی 
همه اش هم نوشتم که چون تمام وقت عاشق سوفیا 
هســتم، متأســفانه به صورت پاره وقت می توانم در 
خدمت دوستان باشــم. آخرش چی؟ می دانی چندتا 
عکــس را لایک کردم توی اینســتا؟ چندتا پوک کردم 
توی فیس بوک؟ چندتا فیو کردم توی توییتر؟ آخرش 
چی؟ هیچی. هر کی فالو کرد، ســریع فالوبک کردم تا 
این طوری بتوانم جای خالی تو را پر کنم سوفیا. یعنی 
همه اینها دروغ بود؟ یعنی هیچ کدام مجوز نداشت؟ 
پس آن دلبری که توی سایت همسریابی پیداش کردم 
و یک عالمه شارژ پنج هزار تومانی موبایل براش خریدم 
و او تا صبح خیلی بادقت و با دیتیل فراوان، مســائل 
همسرگزینی را برای من تشریح می کرد چی؟ آن دلبری 
که سعی می کرد موانع ازدواج را برای من برشمرد و 
خودش به عنوان یک مانع می گفت در آخرین لحظه 
می کشــد کنار تا من به تو برســم. حــالا یعنی چی؟ 
این همه سایت همسریابی اگر مجوز نداشته اند یعنی 
فــردا می آیند ما هرچــی دانلود کردیــم، مجبورمان 
می کنند جاش آپلود کنیم؟  ای بابا...  ای بابا... سوفیا... 
دوره، دوره عشق و عاشقی نیست. دوره فالو و فالوبک 
است. دوره همسریابی بدون مجوز است. همان قدیم 
خــوب بود که خانواده آدم تــوی خزینه برای طرفین 
همسریابی می کردند. همه چی عینی و ملموس بود. 
نه مثل الان کــه همه چی غیرعینی و لایکی اســت. 
سوفیا... راستی یک پروفایل دیدم به اسم بابای سوفیا 
توی یکی از این ســایت های همســریابی. یک آی دی 
فیک دارم به اسم ش- جردن -۲۰۶ آلبالویی ۲۰۰۰ که 
برای روزهای مبادا ســاخته بودمش. با همین آی دی 
برای بابای ســوفیا درخواست فرســتادم. می خواهم 
تلافی وزارت ورزش و باباهای همه سوفیاها و باباهای 
همه میدون ها و همه کسانی که اقتصاد ما را بیماری 

واگیردار کردند، دربیاورم. حالا ببین. 
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کارتون خواب

پیشنهاد

کانــون کــودکان و نوجوانان باغ نگارســتان قرار  �
اســت عصر خاطره هــا را درباره تــوران میرهادی با 
حضور شــاگردان و دوســتداران وی برگزار شود. این 
برنامه شــنبه اول آبان ســاعت ۱۶:۳۰ آغاز می شود. 
این برنامه در بهارســتان- خیابان دانشسرا- دانشگاه 

تهران- باغ نگارستان برگزار می شود.  
چگونه یک پروژه عام المنفعه را طراحی کنیم؟  �

چگونــه مدیریــت کنیم؟ چگونه ریســک هایش را 
به حداقل برسانیم؟ مؤسســه مطالعاتی «حامیان 
«مهارت افزایــی  کارگاه هــای  سلســله  فــردا»، 
سازمان های مردم نهاد» را (با تمرکز بر سازمان های 
مردم نهاد فعال در حــوزه ارتقای عدالت و کیفیت 
آموزشــی کودکان) برگــزار می کند.  این سلســله 
کارگاه ها، در پنج روز (پنجشــنبه ۲۹ مهر، پنجشنبه 

۱۳ آبــان، پنجشــنبه ۲۷ آبــان، پنجشــنبه چهــار 
آذر و پنجشــنبه ۲۴ آذر)، در دانشــگاه امیرکبیــر 
برگزار خواهد شــد. مراســم افتتاحیه این سلسله 
کارگاه ها، پنجشــنبه ۲۹ مهر از ســاعت ۸:۳۰ تا ۱۲ 
در دانشــگاه امیرکبیر (ســالن فجر) برگزار شــده و 
براســاس زمان بندی، در همان روز از ساعت ۱۳ تا 
۱۷:۳۰، اولیــن کارگاه با عنوان «تفکر سیســتمی و 
کار تیمی» تشکیل می شود.  شرکت در این سلسله 
کارگاه ها، برای گروه های مختلف مفید خواهد بود 
و گواهی نامه به شرکت کنندگان مجموعه کارگاه ها 

اعطا خواهد شد. 
معــاون امور حقوقــی و بین الملــل وزارت امور  �

خارجه در صفحه اینستاگرام خود از مردم درخواست 
کرد برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند. 

گفتار

کارآفرینی  مهم است 
نه مراکز همسریابی! 

با انتشــار خبرِ تعطیلی مراکز همســریابی، 
این پرسش در نزد عموم مردم مطرح شده که 
بالاخره اقدام دولت در راه اندازی این مراکز به 
عنوان قدمی در راه افزایش نرخ رشــد ازدواج 
مثبت بوده یا منفــی و درهرصورت چرا چنین 
مراکزی هر از چند گاهی گشوده و پس از مدتی 

تعطیل می شوند. 
برای پاســخ به این ســؤال، بهتر اســت از 
دریچــه ای کلی، رفتــار دولت هــا را در حیاط 
خلوت زندگی شــخصی شــهروندان بررســی 
کنیم. واقعیت این است که ما در ایران، بسیاری 
از رفتارهایمــان وابســته به دولت ها اســت و 
به نوعی دولتی شده؛ این در حالی است که در 
بسیاری از کشــورهای پیشرفته تر جهان که من 
از نزدیک آنها را در طول ســال ها تجربه کرده 
و می شناســم، برخلاف بــاور عمومی اکثریت 
قاطع مــردم، تمایل بــه ازدواج دارند بی آنکه 
سازوکاری دولتی در این زمینه وارد شده و قصد 
سیاست گذاری داشته باشد. این تفاوت فاحش 
از آنجا ناشــی می شود که شاید ما می خواهیم 
همه چیز را به ویژه در حیطه زندگی شــخصی 
شــهروندان، به صورت دســتوری پیش ببریم. 
چنین نگرشــی بــه ازدواج، پیامدهــای ناگوار 
زیادی دارد اما ســاده ترین پیامد آن این اســت 
که در صورت بروز هرگونه مشــکل در زندگی 
زناشــویی، مســئولیت باز هم متوجه دولت ها 
خواهد بود. اگر مردم ما یاد بگیرند مســئولیت 
تصمیم گیری هــای زندگی بر دوش خودشــان 
باشــد، آن موقع دولت ها هــم می آموزند اولا 
کمتر بــه حوزه خصوصی افراد وارد شــوند و 
در ثانی برای حل مشکل ازدواج به ریشه های 
این بحــران بپردازند، نه اینکــه به روش هایی 

مانند تأسیس مراکز همسریابی تن دهند. 
اظهارنظر درباره کیفیــت تأثیرگذاری مراکز 
همســریابی در ســال هایی که از ایجــاد آنها 
گذشــته، مطلوب من نیســت، چراکه به لحاظ 
احساســی، با این طرح قرابتی احساس نکرده 
و نمی کنم اما اگر قرار باشــد چنین ارزیابی ای 
به صورت عملی صورت گیرد، باید این نکته را 
در نظر داشــت که برای بررسی ازدواج موفق، 
معیار لااقل پنج ســال ازدواج ماندگار مستمر 
از ضرورت های پژوهشــی اســت. بــه عبارت 
دیگر، فقــط ازدواج کردن آنها مــلاک ارزیابی 
موفقیــت این مراکز نیســت، بلکــه ماندگاری 
آنهــا در ازدواج ملاک اســت. به بیــان دیگر، 
همان طور که ترک کردن ۹۵ درصد از معتادان 
یک کمــپ نمی توانــد نشــان از موفقیت آن 
مرکز ترک اعتیاد باشــد، بلکه حصول موفقیت 
ایــن کمپ ها زمانــی به وقــوع می پیوندد که 
اســتمرار در ترک معتادان باشد، درباره ازدواج 
نیز شرط اســتمرار حداقل پنج ساله یک میزان 
علمی و بررسی شــده در دنیاست. بنابراین اگر 
کســی بخواهد علمی و کارشناسانه به بررسی 
موفقیت یا شکســت طرح مراکز همســریابی 
بپردازد، باید از این دریچه، سرنوشت زوج هایی 
را کــه در این مراکز آشــنا و مزدوج شــده اند، 

مطالعه کند. 
اینها همه در حالی است که به اعتقاد من، 
روش هــای مطلوب تری بــرای ازدواج جوانان 
وجــود دارد کــه می تواند نقــش دولت ها را 
از حــوزه خصوصی افــراد به بســتر اجتماع 
بکشــاند. در میان این روش ها، پیشنهاد من به 
عنوان یک روانشــناس و استاد دانشگاه، همان 
پیشنهاد قدیمی اما ریشه ای اشتغال زایی است. 
نادیده گرفتن اهمیت اشتغال در جامعه باعث 
شده شرایط نامطلوب بی کاری به یک عادت و 
سبک زندگی در میان جوانان بدل شود و قطعا 
جوانی که بــا این روش زندگی کــرده و بزرگ 
می شــود، چندان تمایلی برای ازدواج نخواهد 
داشت. در جامعه ما نه فقط همت وسیعی در 
زمینه کارآفرینی نشده، بلکه به فرهنگ تقدس 
کار نیز کمترین بهایی داده نشده است، راستش 
را بخواهیــد در جامعــه ما از زیــر کار دررفتن 
عملا تشویق شده است. حل این معضل، قطعا 
می تواند جامعه را در بالارفتن نرخ ازدواج های 

موفق یاری کند. 

گزارش فردا

 گوشــی را که برمی دارد، صدایش گرفته است. 
می گویــد اولین نفری بوده کــه در این چند روز خبر 
تخریب ســنگ قبر محمدعلی ســپانلو را شــنیده 
اســت و بعد باقی ماجرا را می گوید. صدای مهدی 
اخوت هنوز از خانه سپانلو می آید و برای یافتن هر 
ســرنخی درباره چرایی این اتفــاق ناگوار، می توان 
با اطمینان خاطر به شــماره تلفن خانه ســپانلوی 
مرحوم زنگ زد و نترســید که گوشی ساعت ها بوق 
بخورد و کســی نباشد آن را بردارد. صدایش گرفته 
و غمگین است، وقتی که می خواهد درباره تخریب 
سنگ قبر سپانلو چیزی بگوید: «طبیعی است دیگر. 
این بلاهایی است که سر خیلی ها آمده و حالا نوبت 
ســپانلو بوده اما نمی دانم چرا. او مرد مهربانی بود 
و با هیچ کس دشمنی نداشت اما مگر فقط او بوده 
که ســنگ قبرش را خراب کرده انــد؟». نه؛ فقط او 
نبوده. تا چند ســال پیش قرعــه فالی چنین تلخ و 
ناگــوار اما تنهــا دامن اهالی ادبیــات را می گرفت، 
خصوصــا آنها که به مذاق بعضــی خوش نیامده 
بودنــد و حالا حســاب های نیمه تمام با آثارشــان 
را پای ســنگ قبرهایشــان تســویه می کردند. اسم 
می برد، اســم می برم، از هوشنگ گلشیری و احمد 

شــاملو، از محمد مختاری و 
سهراب سپهری. این آخری ها 
اما حتی شــاعری مثل قیصر 
از  نتوانســت  امین پــور هــم 
سنگ  ســنگ انداز ها،  دســت 
آرامگاهــش را نجات دهد و 
زخمی شــد. زخمی شدن قبر 
جگرسوز  داستانی  اما  سپانلو 
دارد کــه اخوت آن را این طور 
تعریف می کند: «اول آمده اند 
و بــا پتــک بــه جان ســنگ 
آرامگاهــش افتاده اند و چون 
نتوانســته اند خرابش کنند، با 
پوشانده اند،  را  رویش  سیمان 
بریزند  اینکه ملات سیمان  نه 
و فــرار کنند، نــه! خیلی آرام 
و با دقت، انگار که خیالشــان 
راحــت راحــت باشــد از این 

دست درازی». 
در همیــن روزهــا اما نام 
یکــی از اهالــی ورزش هــم 
چهره هایــی  فهرســت  بــه 
اضافه شــد که سنگ قبرشان 
ناشــناس  حمله های  آمــاج 
ســنگ  تخریب  گرفــت.  قرار 
امــا بســیار  قبــر مظلومــی 
تخریــب  از  پرســروصداتر 
ســنگ قبر شــاعر تهران بود، 
اگرچه اخوت می گوید چندان 
برایــش دور از انتظــار نبوده 
را  «راستش  برخوردی:  چنین 
بلکه  فقــط من  نه  بخواهید، 
همه فکر می کردیم این اتفاق 
بالاخــره روزی خواهــد افتاد 
اما نه این قدر تند و ســریع. ما 
سنگ آرامگاه سپانلو را طوری 
ســاخته بودیم که در اثر باد و 

باران از بین برود، انگار که جزئی از محیط پیرامون 
خودش باشــد اما انتظار نداشــتیم به این زودی به 

جانش بیفتند و خرابش کنند».
هــر وقت خبــر تخریب ســنگ قبری بــه میان 
می آید، این ســؤال مطرح می شــود که چه کسانی 
و بــا چــه انگیزه هایــی دســت بــه چنیــن عمل 
غیرانسانی ای می زنند. اگرچه نظر اخوت این است 
که تخریب این سنگ قبرها به خاطر مشکلی است 
که بعضی ها با شــخصیت متوفی  دارند اما شــبنم 
سپانلو، دختر محمدعلی سپانلو، نظر دیگری دارد: 
«ابتدا قرار بود ایشــان در امامزاده طاهر کرج و در 
کنار شــاعران و نویسندگانی مانند شاملو و مختاری 
دفن شــود، اما مســئولان موافقت نکردند و چنین 
بود که ســرانجام شــاعر تهران در قطعه نام آوران 
به خاک ســپرده شد. باربد گلشــیری هم با تکیه بر 
مهم ترین درون مایه های مجموعه «قایق سواری در 
تهران» ســنگ قبری به شکل یک اثر هنری برای او 
طراحی کرد که حالا افرادی ناشناس آن را تخریب 

کرده اند». 
در توصیف ســنگ مزار تخریب شده، همین بس 
که متریال آن از آســفالت بود تا نشــانه ای باشد از 
سپانلو  محمدعلی  دلبستگی 
به تهران و درون این آسفالت، 
و  می کرد  خودنمایــی  قایقی 
چند کلامی از شــعر او و حالا 
زیر ســیمان فرو  اینهــا  همه 
رفته است. با این حساب باید 
پرســید دیگــر از محمدعلی 
ســپانلو جز جزوه های شــعر 
و ترجمه هایــش چــه باقــی 
مانده است؟ او در تهران هنوز 
خانه ای بــه یــادگار دارد که 
نشانه های او را برای نسل های 
بعد حفظ کرده  است. مهدی 
خانه  ایــن  نــگاه دار  اخــوت 
اســت؛ خانــه ای کــه اگرچه 
به ثبــت در فهرســت میراث 
فرهنگی کشــور هم رســیده 
اما بعید نبود در صورت نبود 
نگهــداری،  در  دقتــی  چنین 
کند مشــابه  پیدا  سرنوشــتی 
خانه ســیمین و جلال یا خانه 
دیگــر ادبایی کــه امروز حتی 
نشــانی از آنها نیست: «اینجا 
مانــده ام تا خاطــره ای از بین 
نرود. خانه خود را رها کرده ام 
تا بــا مراقبت و نگهــداری از 
این خانه، بتــوان چراغ آن را 
سپانلو  داشــت».  نگه  روشن 
یک ســوم از ایــن خانــه را به 
اخوت بخشیده است و او حالا 
به نوعی مالــک این خانه هم 
محســوب می شــود و همین 
موضوع کمک می کند صدای 
شاعر قایق ســوار تهران هنوز 
در این شهر شنیده شود؛ حتی 
اگر سنگ قبرش را در بهشت 

زهرا، سیمانی کنند. 

روایتى از تخریب سنگ قبر «سپانلو»

همین حوالی

جدیدترین آمار اعتیاد در کشــور افزایش دوبرابری 
مصرف مواد مخدر را نشان می دهد. در وهله اول این 
آمار ضرورت برنامه ریزی برای بهبود و چاره اندیشی را 
برای این گروه یادآوری می کند. در وهله دوم بررسی 
علــل و انگیزه های روآوردن بــه اعتیاد، مهم ترین کار 

زیربنایی و اساسی برای کاهش این ماجراست. 
در بیان علــل روآوردن به اعتیاد، موارد بســیاری 
در حوزه های جامعه شناختی و روان شناختی مطرح 
شــده اســت. معلوم اســت هر جامعــه ای هم، در 
مقاطع خاص، دلایل و مشــکلات ویــژه خود را برای 
فراهم کردن بســتر اعتیاد دارد. اما قبل از اینکه سراغ 
کشف و بررسی این علل برویم، بد نیست تأملی روی 
معروف ترین جمله این ســال ها دربــاره اعتیاد کنیم: 

معتاد مجرم نیست، بیمار است. 
مقصود تکذیب یا تأیید این جمله که در سال های 
اخیــر موافقان و مخالفان بســیاری داشــته اســت، 
نیســت؛ بلکه شــناختن مرزی به نام اعتیاد است که 
برخلاف تصور عمومی آن قدرها هم دور از ما نیست 
و نوع زندگی روزمره ما بســتر مناســبی برای پذیرش 
آن فراهم می کند. اگر اعتیــاد را به معنای خوگرفتن 
و عادت کــردن بدانیم، ناچاریم قبول کنیم که شــیوه 
زندگی اغلب ما نشــان از اعتیاد دارد. بســیاری از ما 
معتاد شــیوه هایی از زندگی هستیم که کنترل ما را به 
دســت گرفته اند و قوه اختیار، تشــخیص و هویتمان 
را کم رنــگ کرده اند. به این معنــا علاقه روزافزون ما 
به مصرف گرایی، اســتفاده از وســایل ارتباط جمعی 
(از تلویزیــون گرفته تا شــبکه های اجتماعی)، تب و 
تاب ســپردن بچه هایمان به انواع و اقســام کلاس ها 
و تست های آمادگی کنکور، وابستگی مان به استفاده 
از ماشین شخصی و فلج شدن زندگی مان در مواردی 
که برای مدت کوتاهی یکی از امکانات زندگی شهری 
(از قبیل آب، گاز، برق و مخابرات) قطع شود، نوعی از 
اعتیاد به حساب می آیند. حتی در مقیاس شخصی  و 
کوچک تر همه ما نمونه هایی از این اعتیادها را داریم: 
من اگر اول صبح یک لیوان چای تلخ نخورم، سردرد 
می شوم، تو اگر آن تکه آدامس را گوشه لپت نجوانی، 
بداخلاق می شوی و دیگری اگر بدون تلفن همراهش 
از خانه بیرون بیاید، انگار گمگشته ای دارد و تمام روز 

حواسش پرت است. 
ممکن اســت بگویید این گونه مــوارد حتی اگر در 
زمــره اعتیاد به حســاب آیند، حداقل در مقایســه با 
اعتیاد به مواد مخدر، آســیبی به دیگــران و از همه 

مهم تــر به زندگــی فردی و ســلامت جســمی فرد 
نمی زنند، این پاســخی متین و معقول است اما نکته 
درخورتأمل اینجاســت کــه همگی این مــوارد (که 
گاه حذفشــان ما را تا مرز کلافگــی و به هم ریختگی 
می بــرد) به نوعی عــادت به تکرار و وابســتگی و به  
تبع آن نداشــتن قدرت اختیار، متفاوت دیدن و باور به 
داشــتن نیرو و هویت فردی را در مــا ایجاد می کنند. 
آنچه یک فرد را در زمره معتادان به مواد مخدر قرار 
می دهد، انتخاب او برای معتادشدن نیست بلکه نبود 
اراده و سســتی در خونگرفتن به مصرف مواد مخدر 
است. این خوگرفتن، پذیرش تکرار و احساس انفعال 
و ناتوانی، عادتی اســت کــه از مدت ها قبل در وجود 
اکثریت ما نهادینه شــده است. بسیاری از دانشمندان 
عقیــده دارند بخش مهمی از ارتباطات عصبی درون 
مغز ما به واســطه تجربه و تکرارهای زندگی روزمره 
شکل می گیرند. یعنی وقتی نوع زندگی شما مغزتان 
را وادار به تکرار عملی می کند، مدارهای عصبی مغز 
هم تغییراتی متناســب با این ماجــرا ایجاد می کنند. 
با این حساب وقتی شــکل زندگی فردی هریک از ما، 
سرســپردن به فضایی می شود که در آن بدون تفکر و 
منفعلانه تکرارگر عادت ها و ملزومات کلی و همگانی 
می شویم، زمینه مســاعدتری برای پذیرش اعتیاد به 
مواد مخدر داریم. در چنین فضایی بخش ناخودآگاه 
هریک از ما آماده پذیرفتن اعتیاد اســت؛ بهتر اســت 
بگوییم مــا مغزمان را برای اعتیاد به هرچیزی عادت 
داده ایم، این اعتیاد می تواند تبعیت از یک مد جمعی 
باشــد (که چه بســا ظاهر موجهی مثل فلان اندیشه 
عرفانی یا تفکر ایده آلیســتی داشته باشد) یا پذیرفتن 
یک شــیوه زندگی مثل خریدن فلان اسباب منزل که 
عنصــر لازم زندگی ما نیســت اما جــای خالی اش را 
میان اســباب  منزلمان نمی توانیم تصور کنیم. در این 
میان آن گروه از ما کــه به ظاهر موجه تریم، به اعتیاد 
به زندگی کلیشــه ای و تکراری اطرافمان مشــغولیم 
و گروهــی که هنجارشــکن و بیمار به نظــر می آیند، 
اعتیــاد به مواد مخدر را در پیش می گیرند. در نهایت 
گروه اول گرچه به ظاهر آســیبی به جســم و جان و 
جامعه اطراف خــود نمی زنند اما در درازمدت علاوه 
بر فراموش کردن هویت و معنای زندگی فردی خود، 

جامعه را به سمت خمودگی و انفعال می برند. 
بد نیســت به این موضوع فکــر کنیم که هرقدر 
فردیت انســانی ما به معنای داشــتن قــوه اختیار، 
نقــد، خلاقیــت و بازآفرینی زندگی کم رنگ باشــد، 
زمینه های گســترش اعتیــاد به مواد مخــدر را در 
جامعــه افزایــش داده ایــم. ما همگــی معتادان 
شکل هایی از زندگی هستیم که به ندرت از خودمان 
درباره شان سؤال می کنیم. مجرم یا بیمار نامیدنمان 

بر عهده خودمان. 

دنبال خودمان می گردیم

 سهیل محمودى

 گیتى صفرزاده

سعید برآبادى
شهین عولیاى زند . استاد دانشگاه

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

شاید «کن لوچ» دوباره کارگر شود 
پس از ســال ها کن لــوچ، کارگــردان صاحب نام 
انگلیســی، در عرصه سیاســت با حــزب دلخواهش 
کارگر همراه شــده اســت؛ نمونه اش ســاخت فیلم 
تبلیغی بــرای جرمی کوربین - رهبــر چپ گرای این 
حزب - اســت. او در گفت وگویی با نشریه تایم علاوه 
بر صحبت درباره آخرین ساخته اش «من، دنیل بلیک» 
برنده نخــل طلای کــن، درباره فعالیت هــا و علایق 
سیاســی اش نیز ســخن گفت. او پیش تر نیز به دیوید 
کامرون انتقاد کرده و گفته بود: «تصادفی نیســت که 
فقرا به خاطر بی کاری شان تنبیه و مجازات می شوند. 
پروژه  دولت همین اســت». فیلــم «من، دنیل بلیک» 
درباره روند بوروکراتیکی است که یک نجار میان سال 
اهل نیوکاســل برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی 
گرفتارش شده است. در گفت وگوی نشریه «تایم» کن 
لوچ از عقاید سیاســی اش می گوید؛ به نظر می رســد 
با رهبری «کوربین» بار دیگــر بخواهد به حزب کارگر 
برگردد: «من ۵۰ ســال از این عقایــدی که کوربین به 
دنبال اجرای آنهاســت، حمایت کرده ام». او حتی به 
یکی از انتقادهای همیشــگی علیه کوربین هم پاسخ 
می دهد. همواره به کوربین انتقاد شده که به گسترش 
جنبــش و حرکت هــای اجتماعی بیشــتر از پیروزی 
در انتخابــات اهمیت می دهد، لوچ موافق اســت و 
می گوید: «گســترش جنبش مهم تر اســت، فقط قرار 
نیست یک ماشین انتخاباتی باشیم. مثل همان کارهایی 
که بلر و هم فکرانشــان انجــام می دادند. درحالی که 
برای طبقه کارگر، تلفیق فعالیت های مردمی با روند 
دموکراتیک از همه مهم تر است. در دهه  ۶۰ مردم در 
گروه های کوچک کنار هم قرار داشتند و با هم صحبت 
می کردند اما اکنون هرچه ســبب شود بیشتر مردم با 
آن درگیر شوند، اتفاق بهتری خواهد بود». کن لوچ که 
چندی پیش خبر بازنشستگی اش منتشر شده، فعلا این 
قصد را ندارد و معتقد اســت شعف ناشی از ساخت 
فیلم و نمایش آن برای مردم سبب می شود برخی از 
کارگردانان همچنان پرقدرت در ســینما حاضر باشند. 
وقتی از او درباره سنش و احساس پیری در ۸۰سالگی 
می پرسند، جوابش این است: «صبح ها که برمی خیزم، 
احساس می کنم ۸۵سالم است اما کمی که می گذرد 
و قهوه ای که می خورم ۷۹ســاله می شوم. مردم حالا 
بیشتر از سن و سال زندگی می کنند؛ بگذارید همچنان 

به زندگی ادامه دهیم».

اتفاق

 مهدى عزیزى

 پوریا عالمى


